
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 National  and Revolutionar Characters  یت ھای ملی و انقلابشخصي     

  
  یبھرام رحمان

  ٢٠٢٣ سپتمبر ٠٢

  !بھرنگی ھميشه گرامی استياد صمد 

  
  . معلم، نويسنده، منتقد و مترجم است»صمد بھرنگی«نھم شھريور سالروز درگذشته 

ھای  ھای روستايی آذربايجان و نويسنده کتاب لم بچهصمد بھرنگی، مع.  کوتاھی داشت، اما موثر و ماندگار صمد زندگی

  بر اثر غرق شدن در رود ارس١٣۴٧در بيست و نه سالگی و در نھم شھريور کودک و مبارز سياسی سوسياليست، 

شايعات و شبھات زيادی پيرامون چگونگی مرگ و غرق شدن وی وجود .  درگذشتو در نزديکی روستای کوانق

 ھا به اين ترتيب صمد واقعی، به صمد افسانه .آرميده استپيکر او در گورستان اماميه تبريز .  و ھنوز ھم داردداشت

   !پيوست

ھای محلی در آذربايجان بود، پس از انتشار کتاب ماھی سياه  ھا و داستان آوری افسانه ھای صمد، جمع يکی از دغدغه

  .، در شھريور ھمان سال، در رود ارس غرق شد۴٧کوچولو در مرداد 

توانسته با نقدھای اجتماعی و تفکر  ای دوره افتاده اين گمان را ايجاد کرد که اتفاقی نبوده و نمی مرگ او در منطقه

  .ارتباط باشد سياسی او بی

 ويژه  وی، تا به امروز در ايران به ارزشمندآثار. با توجه به مرگ بسيار زودھنگام او، صمد يک دھه کار معلمی کرد

ھای پژوھشی و  ھای کودکان و نوشته شماری دارد؛ از داستان ايجان، طرفداران و خوانندگان بی آذربدر نزد مردم

  . در فضای عمومی جامعه اثرگذارند ھم ھنوزاين آثار. فولکوريک
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عنوان  وی به. ، نويسنده، مترجم، محقق، آموزگار و منتقد سياسی، اجتماعی و فرھنگی ايرانی است»صمد بھرنگی«

 نويسندگان ادبيات کودک و نوجوان شناخته شده و ھمواره سعی در ترويج انديشيدن و زندگی يکی از برترين

طور مختصر بررسی  نامه صمد بھرنگی و برترين آثار او  را به در اين مطلب زندگی. خواھانه داشته است آزادی

  .کنيم می

  
بھرنگی، کودکی صمد . ای محروم در تبريز  در محلهھم آن .، چشم به جھان گشود١٣١٨صمد بھرنگی در تيرماه سال 

سختی زندگی  ، به»عزت«و » سارا«مادر و پدرش، . دستی مطلق گذشت در محله قديمی جنوب شھر تبريز و در تنگ

کارگری، زھتابی و فروش آب مشک در قفقازھا و روسيه کفاف . کردند صمد، دو برادر و سه خواھرش را تامين می

.  آذربايجان، راھی قفقاز و باکو شد و ديگر خبری از او نشدعزت، سرانجام با فوج بيکاران. داد مخارج خانواده را نمی

سالگی در روستاھای ماماغان،  سرا به معلمی روی آورد و از ھجده محض اتمام تحصيلات مقدماتی دانش صمد اما به

  .شرقی تدريس کرد قندجھان، گوگان، آخيرجان و آذرشھر در آذربايجان

سرا که به در آمدم و به روستا رفتم، يکباره دريافتم که  از دانش«: گويد ری میصمد درباره تجربه خود در ابتدای آموزگا

اش را به باد فراموشی سپردم و فھميدم که بايد خودم برای  پس ھمه. سرا کشک بوده است تمام تعليمات مربيان دانش

 ».وفن معلمی را پيدا کنم و چنين نيز کردم خودم فوت

او . کند آموزان محدود نمی  ھای آموزشی خود را صرفا به تدريس دروس به دانش تسوز بود فعالي صمد که معلمی دل

. ، به مدرسه بفرستند ھای کشاورزی جای فرستادن سرزمين ھا را راضی کند تا فرزندان خود را به کوشد خانواده می

 .آموزان آشناست  و دانشھای روستاييان چنين خود او که طعم محروميت و فقر را چشيده، بھتر از ھرکسی با رنج ھم

 خورشيدی برای ادامه تحصيل در ١٣٣٧او در مھر . ھا صمد بھرنگی از توسعه فردی غافل نبود با وجود اين تلاش

 .التحصيل شد  فارغ١٣۴١رشته زبان و ادبيات انگليسی به دوره شبانه دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز رفت و در سال 

 در کتاب ھفته منتشر شد و پس از آن با انتشار چند داستان ديگر از جمله ١٣۴٢در سال اولين داستان او با نام تلخون 

 کتاب ماھی سياه کوچولو از سوی انتشارت ١٣۴٧در مردادماه سال . ھا آثارش مورد توجه قرار گرفت الدوز و کلاغ

  .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان با تصويرگری فرشيد مثقالی منتشر شد

ھای  کند و سفری دور و دراز را با تجربه ه کوچولو قصه ماھی کوچکی است که به عشق ديدن دريا خطر میماھی سيا

عنوان يک  ھای قبل از انقلاب به سالاين داستان در اواخر دھه چھل و . کند متفاوت برای رسيدن به رھايی آغاز می

 .دانستند اد نسل جوان انقلابی و روشفنکر میداستان عليه حاکميت معرفی شد و بسياری ماھی سياه کوچولو را نم
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 با ضيا )نگار، فعال سياسی و پزشک نويس، روزنامه نويس، شاعر، نمايشنامه داستان(  مصاحبه غلامحسين ساعدیدر

آشنايی من با صمد بھرنگی در سطحی است که من  «:، درباره صمد آمده استصدقی در پروژه تاريخ شفاھی ھاروارد

شناختمش، مثل ھزاران نفر ديگر، توی   نمی دانشسرای مقدماتی بود و من اصلاصمد محصل. شناختم میاو را از بچگی 

» چه بايد کرد«ای تنش است و   جوانی آمد و لباس ژنده جا بودم ديدم يک بچه کتابخانه آمد با ترس و لرز، من آن

من تعجب کردم که اين . چين کتابی نيست خواھم و يارو گفت ھم حتی گفت که اين را می… خواھد چرنيشفسکی را می

 مرداد قايم ٢٨ھايم را از قبل از  من يک مقداری از کتاب. بعد صدايش کردم، ترسيد. خواھد اين را بچه چه جوری می

گفتم من دارم و با من راه افتاد و آمد، يعنی از وقتی که محصل . کرده بودم توی صندوق و توی يک باغ چال کرده بوديم

 ».او را شناختم تا دم مرگشبود من 

) که بھرنگی به مجله آرش فرستاده بود( »ماھی سياه کوچولو« و سيروس طاھباز بودند که پيشنھاد دادند داستان ساعدی

ماھی سياه کوچولو اما وقتی منتشر شد که . در کانون پرورش فکری کودکان که به تازگی تاسيس شده بود چاپ شود

 .نبود ياتدر قيد حصمد بھرنگی ديگر 

و  جھت رسيدن به آزادی جسارت و شھامت . استارتجس  وخواھی صمد آزادیھای  يکی از موضوعات مھم داستان

 و استثمار عليه شورشسالان،  کند که مخاطب آثار او کودکان باشند يا بزرگ فرقی نمی. تر  و شايسته بھتر زندگیيک

  صمد بھرنگیناموقتی ھمين دليل،  به. زند موج می صمد بھرنگی  در آثار و ديکتاتوری و ستمظلماسارت و مقابله با 

:  معروفش است جملهآن و  »ماھی سياه کوچو «نظير آيد، داستان بی مان می شود، اولين چيزی که به ذھن ھمه  میبرده

البته اگر . رگ برومتوانم زندگی کنم نبايد به پيشواز م سراغ من بيايد، اما من تا می تواند الان به مرگ خيلی آسان می«

 مھم نيست، مھم اين است که زندگی يا مرگ من چه اثری در زندگی - شوم که می-يک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم 

  …» ديگران داشته باشد

کرد  کرد و تلاش می معنای واقعی کلمه، ھميشه به تاثير زندگی و مرگش بر ديگران فکر می صمد بھرنگی، به

 . برداردگام  و روشنگریبخشی  در مسير آگاھیھای خواندنی قرار دھد و الب داستانھايش را در ق دانسته

 در دانشسرای ١٣٣۶ تا ١٣٣۴ھای  تحصيلات دبستان و دبيرستان خود را در تبريز به پايان رساند و بين سالصمد، 

بان و ادبيات انگليسی در ، در رشته ز١٣۴١ تا ١٣٣٧  ھای بين سال. مقدماتی پسران ھمان شھر تحصيل کرد و معلم شد

 .ھای خارجی دانشگاه تبريز به ادامه تحصيل پرداخت دانشکده زبان

 تا پايان عمر خود در شھرھا و روستاھای مختلف در آذربايجان شرقی آموزگار بود و از ١٣٣۶صمد بھرنگی از مھر 

ھای او  شدن حقوق کودکان و تلاش هرسميت شناخت اھتمام او برای به. گذاشت آموزان مايه می جان برای آموزش دانش

 .زدنی است وقفه و مثال جای کار، بی برای رضايت والدين به تحصيل کودک به

اولين مقاله و قطعات طنز او در سال .  نويسندگی را با دو دوست خود در دانشسرا و با نوشتن طنز آغاز کردصمد

ھای مستعار  روع ھمکاری وی بود با ساير نشريات با ناممنتشر شد و ھمان آغاز ش» توفيق«نامه فکاھی   در ھفته١٣٣۶

افشين «و » آدبی باتميش«، »چنگيز مرآتی«، »آدام. ص«، »بابک«، »داريوش نواب مرغی«مختلفی ھمچون، 

 . …و» پرويزی

 ھای بعد نيز ادامه ھايش در سال  منتشر شد و روند انتشار کتاب١٣٣٩در سال » عادت«اولين داستان صمد بھرنگی، 

 .پيدا کرد
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سوادی در  صمد بھرنگی، نتوانست وابستگی به حکومت را بپذيرد و حتی حاضر به ھمکاری در سازمان پيکار با بی

ھايش ھويدا بود؛ ھرچند که به گفته   مارکسيستی، در نوشتهگرايش به صمد دلبستگی. زمان حکومت پھلوی دوم نشد

  . است نبودهسازمانیچ  عضو ھي امابرادرش، با وجود افکار چپی که داشته،

 

 صمد بھرنگی آثار مھم و برجسته

مانده است که در  توجھی برجای سف، عمر صمد بھرنگی بسيار کوتاه بوده، اما از او يادگارھای قابلااگرچه، در کمال ت

 .ھای صمد بھرنگی پرداخته شده است ادامه به بررسی دو اثر برجسته و مھم از ميان ليست کتاب

اين . ، برای کودکان و نوجوانان است»بھروز دھقانی«ھمراه  يکی از آثار صمد بھرنگی بهھای آذربايجان،  کتاب افسانه

شدند و شامل سی و شش داستان است که برخی  سينه نقل می به ھای فولکلور آذربايجان بوده که سينه کتاب شامل داستان

دختر و پدر ھفت پسر، دختر درزی و شاھزاده، گل  فتھای دختر حاجی صياد، پدر ھ داستان: اند از ھا عبارت از آن

  …خندان، ملک محمد، گرگ و گوسفند، موش گرسنه و

 ١٣۴٧اين کتاب در سال . ترين اثر در ميان آثار صمد بھرنگی ناميد را شايد بتوان معروف داستان ماھی سياه کوچولو

ظاھر کودکانه، پر  اين کتاب به. تاليا را دريافت کندتوانست جايزه کتاب برتر کودکان در نمايشگاه کتاب کودک بلون اي

ھای فدايی  ھا گويی ماھی سياه کوچولو، بيانيه غيررسمی سازمان چريک تا مدت! است از نمادھای سياسی و اجتماعی

ماھی سياه کوچولو داستان ماھی کوچکی است که برای رسيدن به دريا سفری دورودراز و . خلق ايران بوده است

 به چاپ ١٣۴٧ منتشر شد، اما شکل مصور آن در سال ١٣۴۶بار در سال  اين کتاب نخستين. کند ا تجربه میپرخطر ر

 .رسيد

ای است  توان بھترين کتاب صمد بھرنگی نام نھاد، زيرا مجموعه  را می»ھای بھرنگ قصه«از ميان آثار صمد بھرنگی، 

ھای کودکان متفاوت  ھای اين کتاب با ساير کتاب موعه داستانمج. ھای اين نويسنده در قالب يک کتاب از برترين داستان

 .آموزاند است، دست از پند و تنبيه برداشته و به کودکان ايستادگی در برابر ظلم را می

دوستی   تلاش کرده تا نوع نگاه به ادبيات کودک را تغيير دھد و اين نوع ادبيات را از محبت و نوعصمددر اين کتاب، 

شان به روی  ازکردن چشم کودکان و نوجوانان به مسائل غيرانسانی و ضدبشری ببرد تا چشممحض به سمت ب

 .ھای زندگی باز شده و برای ايستادگی در برابر ظالم و موانع پيشرفت تربيت شوند واقعيت

رک گو، کچل کفترباز، پس ھا، اولدوز و عروسک سخن ھای اولدوز و کلاغ ھای بھرنگ که از مجموعه داستان قصه

اش، دو گربه روی ديوار، سرگذشت دومرول ديوانه سر، افسانه  لبوفروش، سرگذشت دانه برف، پيرزن و جوجه طلايی

 ساعت در خواب و بيداری، کور اوغلو و کچل حمزه، تلخون، قصه آه، آدی و بودی، ٢۴محبت، يک ھلو و ھزار ھلو، 

ھی سياه کوچولو، موش کوچولو، منجوق و مادرش، بزھای نام، عادت، پوست نارنج، ما دنبال فلک، موش گرسنه، بی به

دايی علی، بچه خرگوش عادل، فانوس دريايی و دو رفيقش، پا پھن خانم تشکيل شده، عنوان بھترين کتاب صمد بھرنگی 

  .خود اختصاص داده است را به

  

 نامه به دوست و برادر

رونوشت آن را برای برادرش ھم فرستاده، نوشته  که ١٣۴٢/١٠/٢۶ به دوستش در  صمد بھرنگی در بخشی از نامه

 :است
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چاره چيست؟ انسان؟ انسان مجبوره از بشر «:  بزرگوار به قول آن نويسنده. آدم مجبور است ھميشه از بشر متنفر باشد

 .بدش بياد تا زمانی که بتوان او را بی ھيچ قيد و شرطی ستايش کرد، زودتر فرا برسد

سعی کن به » .فروشد، بايد معدوم ساخت  و ديگران را برای کسب عزت و آسايش خود میکسی را که مانع زندگی است

شود به آن  ترين چيزھای موجود است، می مزه ترين و بی گويم در عين حال که زندگی احمقانه من می. غمت عادت کنی

 ٢۴٠رشھر به گاوگان فرستادند، نگاه کن، من را از آذ. اعتنايی به بود و نبودش، آرام زيست عادت کرد و با نوعی بی

 . اداری دخالت کرده بودم تومان از حقوقم کسر کردند، که چرا در امور مسخره

که به گاوگان رسيدم  به محض اين. کردم اعتنا بودم که اصلا فکرش را ھم نمی قدری بی اما باور کن من به اين کارھا به

کردند که چرا با اين ھمه ظلمی که بت رسيده،  ھا تعجب می عضیب. مثل يک کاه پرکار، درس دادم. شروع به کار کردم

خودم را با گاوگان عادت . ديدند، نه يک قدم آن ورتر را شان را می ھا فقط نوک بينی کنی؟ اين آدم فشانی می باز ھم جان

 .اعتنا، کار کردم دادم و بی

آوری  ھای محلی آذربايجان را جمع قصه. گذارانم جا میھايم را در آن ام و شب حالا ھم در دھی در ديزج اتاقی کرايه کرده

با وجود اين در «: بھتر است از قول آن آدم باشعور بشنويم که گفت. قدر شعور ندارم که حرفم را بفھمانم من آن. کنم می

مثلا . اد داشتمآمد، اين بود که افکاری مانند افکار يک انسان آز ابتدای زندانی شدنم، چيزی که بر من بسيار ناگوار می

قدر ديوارھای زندانم به  کردم که چه ناگھان حس می… آرزو داشتم کنار يک ساحل باشم و به طرف دريا پيش بروم، و 

 .اما اين حالت چند ماه دوام يافت. ھم نزديک است

ادم، يا به انتظار د ماندم که در حياط انجام می ای می منتظر گردش روزانه: پس از آن، جز افکار يک زندانی را نداشتم

کردم که اگر مجبورم کنند در  آنگاه غالبأ فکر می. خوبی داده بودم ی اوقات با ھم به ترتيب بقيه. نشستم ملاقات وکيلم می

ی درخت خشکی زندگی کنم، و در آن مکان ھيچ مشغوليتی جز نگاه کردن به گل آسمان بالای سرم، نداشته باشم، آن  تنه

کتاب ( ».گذراندم جا ھم به انتظار گذشتن پرندگان و ملاقات ابرھا وقت خود را می آن. کردم وقت ھم کم کم عادت می

 .)ھای جيبی است، گير بياور، بخوان جزو کتاب: بيگانه، آلبر کامو

زندگی کلاف . غرض رفتن است نه رسيدن. که کار نکنی و بيکاره باشی ھا اعتنا باشی، اما نه اين سعی کن بی

وقتی ھم که مرديم، . دانيم نخواھيم رسيد، نبايد ايستاد که می با اين. برد، اما نبايد ايستاد جا راه نمی به ھيچسردرگمی است، 

  !مرديم به درک

  
 ماھی سياه کوچولو

که ببيند آخر  توان اين کتاب صمد را مشھورترين ماھی ادبيات کودک ايران بدانيم، ھمان شخصيتی که برای اين می

در راه . افتد شوند اما ماھی سياه کوچولو راه می ھا مانعش می خيلی. کند اش را ترک می جويبار و اھالی .جويبار کجاست
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شرطی  گويد به ھا می مرغ سقا به ماھی ريزه. افتد مثلا در دام مرغ سقا می. گذارد مشکلات زيادی را پشت سر می

 .کنم که ماھی سياه را خفه کنيد آزادتان می

خرچنگ و مارمولک . دھد کشد و خودش را از دست دشمنش نجات می ای می جای نااميدی نقشه ان بهقھرمان شجاع داست

شوند و نمادگرايان ھر کدام را نماد يک شخصيت در  رو می به ھايی ھستند که با ماھی سياه رو و قورباغه ھم از شخصيت

 .دانند زندگی واقعی می

جنگد و برای زندگی که ممکن است فقط يک بار آن را تجربه کند بھا  میاش  ماھی سياه کوچولو يکه و تنھا برای آزادی

ھا  دھد در ذھن چنين قھرمانی که سر نترس دارد و مفھوم آزادی را به ديگران ياد می. دھد دھد و تن به خطر می می

ين اندرسن در سال  ھانس کريست  جايزه فرشيد مثقالی برای به تصوير در آوردن اين داستان، برنده. شود ماندگار می

 . شده است١٣۵٣

  

 کوراوغلی و کچل حمزه

خاطر غارت و چپاول محض  قيام کوراوغلو نه به«: نويسد  کوراوغلو و کچل حمزه، صمد بھرنگی می در مورد افسانه

خاطر خلق و آزادی و پاس شرافت  او تنھا به. طلبی يا رسيدن به حکمرانی است و نه به خاطر شھرت شخصی و جاه

 ».ھای وطن خويش است  کوھستان کند که پرورده جنگد، و افتخار می انی میانس

حساب  ھای ستمگر و ثروتمندی بوده که از مردم خراج بی داستان کوراوغلو از اين قرار است که حسن خان از خان

خوبی  ھا را به و اسبپدر کوراوغلو، علی کيشی، مھتر او بود . انداخت خواه را به زندان می گرفت و پھلوانان آزادی می

علی کيشی دو کره اسب که . خواست دو جفت اسب ھديه کند يک روز حسن خان برای دوستش می. شناخت می

ھا را مسخره کرد و حسن  دوست حسن خان کره اسب. خان برای ھديه پيشنھاد داد دانست بھترين ھستند را به حسن می

 .دربياورندھای علی کيشی را  خان از عصبانيت دستور داد چشم

با پسر و دو کره اسبش . ترين نعمت زندگی را از من گرفتی دو کره اسب را به من بده علی کيشی گفت حالا که بزرگ

. ھای قدرتمند و جنگنده شدند شان را قيرآت و دورآت گذاشت و تبديل به اسب اسم. ھا را بزرگ کرد رفت و کره اسب

بعد از مرگ پدرش نھصد و نود و نه پھلوان را جمع کرد و .  کيشی بگيردخواست انتقام پدرش را از علی کوراوغلو می

پھلوانان . ھا را شروع کرد، ھمين جا بود که به کوراوغلو مشھور شد يعنی کسی که پدرش کور بوده است  با خان مبارزه

 .دادند کردند و به مردم بينوا می ھا و آويزان را غارت می ھای خان کاروان

ھا به زبان ترکی به ھمراه شعر  اصل اين داستان. ای دارد ھای کوراوغلو داستان جداگانه  از قھرمانیدر اصل ھر کدام

 .کردند ھای آذربايجان ھم آن را با ساز و آواز برای مردم نقل می شود و عاشيق گفته می
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  ھا اولدوز و کلاغ  

خواھد نامادری  اولدوز نمی. کند رحمش زندگی می بیماجرای دختری است که با نامادری » ھا داستان اولدوز و کلاغ«

ھا را که ماھی  خواھد کلاغ نامادری می. دھد ھا غذا می اش دوست شده و به آن متوجه شود که با ننه کلاغه و خانواده

ه يک بار اولدوز به ملاقات آقا کلاغه ک. کند زند و زندانی می ھا را کتک می کلاغ. خورند اعدام کند حوضش را می

ھايش را تکان داد، منقارش را از چپ و راست به  آقا کلاغه بال«: خوانيم در بخشی از داستان می. رود زندانی شده می

  ».راستی اولدوز جان، آزادی چيز خوبی است: زمين کشيد و گفت

ريم؟ چرا نبايد با ھر مگر ما توی اين شھر حق زندگی ندا«: گفت ام می ننه«: گويد  می آقا کلاغه در اين داستان در ادامه

 »که خواستيم آشکارا دوستی نکنيم؟

 . کشند تا از زندان آزاد شود شان، برای آزادی آقا کلاغه نقشه می   ھمراه ياشار، پسر ھمسايه اولدوز به

د گرچه مفاھيمی مانن. دھد ھا داستان بلندی است که اھميت آزادی و رھايی از ستم و ستمگر را نشان می اولدوز و کلاغ

چنان مناسب اين سنين نيست، اما اين گروه مخاطبان را با مفاھيم انسانی  آميز است و آن اعدام برای کودکان خشونت

 .کند چون شجاعت و تلاش برای آزادی آشنا می ھم

  

 » عزاداران بيل نظری به ادبيات امروز، درباره«  مقاله

 پرداختن به  شکل مختصر به نحوه به»  عزاداران بيل دربارهنظری به ادبيات امروز، «   مقاله صمد بھرنگی در مقدمه

کنند ھنر در شرح زندگی  از نظر او برخی از نويسندگان فکر می. پردازد ھای فارسی می ی مردم در داستان زندگی عامه

ر داستان آوری و د ھای عاميانه را جمع  و اصطلاح المثل روزمره اين است که مواد فولکوريک در داستان مانند ضرب

گريزد و با  اما خصوصيت ساعدی اين است که از مردم نمی.  داستان لزوما قوی نيست که نتيجه ارائه کنيم حال اين

 .ھاست آن

 : است مقاله آمدهاين در بخشی از

َھا زندگی عادی مردم روستايی است به نام بيل  قصه زمينه« تی ھا در برداش اھميت قصه. اين چيز تازه و مھمی نيست. َ

جا  به جا. اين برداشت خاص اوست و در ادبيات فارسی تازگی دارد. است که نويسنده از زندگی عادی روستا کرده است

 ».به اين موضوع خواھم پرداخت

داند عموم مردم  کند که نمی در پايان اشاره میوی . نويسد ھای اين کتاب می بھرنگی قصه به قصه در مورد داستان

  .شوند يا نه  ساعدی در عزاداران بيل میمتوجه قصد غلامحسين

  

  آيا قتل صمد بھرنگی کار ساواک بود؟ 

. اند ای از ابھام بود، مردم معتقد بودند که ماموران ساواک او را غرق کرده ماجرای مرگ صمد از ھمان ابتدا در ھاله

 .گاه تحقيقات جدی در آن باره انجام نشد خصوص که ھيچ هب

شکل شايعه  ھا و ھم به ز ھمان روزھای نخست انتشار خبر، با نظرات متعددی ھم در رسانهدليل مرگ صمد بھرنگی ا

 .ھمراه شد

 با چنين ھم .بود گرفته قرار تعقيب تحت »پاره پاره« کتاب چاپ خاطر هب بھرنگی صمد آن از قبل چندی که خصوص هب

 صادر برايش ماه ۶ مدت به خدمت از قتعلي حکم تبريز يکم ارتش ١٠۵ عادی دادستانی سوی از کيفرخواست صدور

 .بود شده
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 .شد تر تقويت می اين نظر که وی به دستور يا به دست ماموران امنيتی دولت پھلوی به قتل رسيده است روز به روز بيش

ده روز قبل از غرق شدن صمد، تعدادی از مامورين ساواک به خانه محل سکونت وی ھجوم برده و وی را تھديد نموده 

ماه قبل از اين حادثه، کتاب ماھی سياه کوچولو چاپ شده و مورد اقبال مردم ايران و جھان واقع شده و  حدود يک. دبودن

عنوان  اين موضوع بر خشم ساواک و حکومت پھلوی افزوده بود و صمد به. بر شناخته شدگی صمد بھرنگی افزوده بود

 .دتر خود را نمايان می کر يک تھديد برای ديکتاتوری بيش

کرده  جای چند زخم فرورفته بر آن خودنمايی می: روايت اسد برادر صمد بھرنگی از ماجرا و جسد او چنين است

روايت اسد بھرنگی درباره مرگ صمد . گذارد با خيالی صد درصد آسوده اين پايان را رويدادی طبيعی قلمداد کرد نمی

 :چنين بود

اش را  کاظم آن وقت داشت خانه. نزد کاظم سعادتی رفتم.  پيش آمده استای من تلفنی از دوستی شنيدم برای صمد حادثه

او کمی . رفتيم خانه يکی از دوستان. ھا پدرش غر زد که کار داريم و از اين حرف. کارش را رھا کرد. کرد درست می

جا مطمئن شديم  آن .پيش او رفتيم. دوستی داشتم که فاميلش معاون ژاندارمری بود. مان نکرد اطلاع داشت، ولی قانع

 .صمد در آب غرق شده است

. ترسيدم واقعا از مادر می. فھميدند قدر بد بود که سريع می حالم ھم آن. گفتم رفتم چه می می. آن شب نتوانستم به خانه بروم

صمد «: فتمبه مادر گ. صبح زود بلند شدم و رفتم خانه. جا ماندم پيش يکی از دوستانم رفتم و شب آن. ترسيدم از پدر می

در خانه دوستی مشورت کرديم که چه کسانی » .تصادف کرده است و ما بايد برويم ببينيم جريان از چه قرار است

 .قرار شد چھار نفر بروند. بروند

. گرفتيم و حرکت کرديم. داد با شوفر ھمسايه ما جيپ کرايه می. دو تا از شوھرخواھرھايم، خودم و کاظم سعادتی

از کس . مانندی وسط رودخانه بود توی جزيره. اره و سرگردان گشتيم تا بالاخره جسد را پيدا کرديمخلاصه دو روز آو

کس اطلاع دقيقی نداشت  ھيچولی . اند گفتند او را با افسری ديده بعصی می. ديگری خبری نبود و فرد ديگری را نديديم

 .جا خيلی بامحبت بودند ھای آن دھاتی. طور بود هکه جريان چ

ھا جمع شده بودند و ما البته، در راه از  ما که رسيديم، دھاتی. مانندی بود وسط رودخانه که دور تا دورش آب بود تپه

ما ھم در . کردند تا خبری برسانند ھا از امربر استفاده می تلفن که نبود، برای ھمين پاسگاه. امربری اين را شنيده بوديم

 .رود تا به مرکز اطلاع بدھد گفت، جسدی در کلاله پيدا شده، می. ال کرديمئوراه امربری را ديديم و س

چند نفر پاچه شلوارشان را بالا . آب زياد نبود. ھا جسد را به خشکی آورديم سريع خودمان را رسانديم و با کمک دھاتی

ودند که اطلاع آن طرف ارس ھم سربازان روسی ب. کشيدند و در آب رفتند و جسد را با طناب روی تخته بيرون آوردند

اھالی، جسد . کمکی نکردند، اما حضور داشتند. چھل، پنجاه نفری بودند. ھا پيدا کرده بودند جسدی ھست و از اين حرف

 !ھا به آب زده بود حتی رئيس پاسگاه ھم با دھاتی. را به خشکی آوردند

عد از اين ھمه مدت که توی آب مانده و طور جسد ب آور بود چه برايم تعجب. ت سالم اسيباجسد را که آوردند، ديدم تقر

فقط دو . لخت ھم بود. صورت و بدنش سالم بود. تر آمده سالم مانده است حدود شش کيلومتر ھم از محل حادثه اين طرف

 .ما اھميتی نداديم و به پاسگاه آمديم. سه جای زخم، روی ران و ساقش بود، چيزی شبيه فرورفتگی

جلسه عوض  بعدھات البته توی پاسگاه ديگری، اين صورت. دھا اشاره کر جای زخم  بهاش جلسه رئيس پاسگاه در صورت

. وضعيت بدی بود. ما ھم در شرايطی نبوديم که زياد به اين موضوع فکر کنيم. جلسه ديگر نوشته شد شد و صورت

کدخدا صد تومانی به . ندمان کرد خصوص کدخدا، خيلی کمک ھا رئيس پاسگاه و به دھاتی. کشيد مان ھم داشت ته می پول
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مان کرده بودند  ھايی برساند که کمک چيزی ھم به کدخدا داديم تا به دست دھاتی. بعد به خانه که رسيديم پس داديم. ما داد

 .و جسد را بيرون آورده بودند

ه به جسد جسد را زير درختان انجير گذاشتيم و مواظب حيوانات ھم شديم ک. مان خيلی سخت گذشت آن چند روز برای

: ھا به ما گفتند شب، دھاتی. يکی از شوھرخواھرھايم، چون کار داشت، برگشته بود و ما سه تا مانده بوديم. تعرض نکنند

صبح جسد را با قاطر . ما ھم رفتيم خانه کدخدا و شب را گذرانديم» .کنيم شما برويد بخوابيد، ما از جسد مواظبت می«

دوستان و ھمکاران . رو، با قاطر آمديم و بعد با جيپ رئيس پاسگاه تا کليبر رفتيم اه ماشينتا ر. راه و جاده که نبود. برديم

 .ھا درست کرده بودند ای بود که ھمان دھاتی جسد در جعبه. ھا آمده بودند خيلی. جا آمده بودند صمد به آن

ای که با ما بودند،  ه غير از عدهديديم ب. شھرت داشت آمديم» دروازه اھر«ھا به  ای که آن وقت ما از طرف دروازه

رو  تا سر کوچه که آمديم، ناگھان با موجی از جمعيت روبه. تعجب کرديم. کشند ھای ديگر جلوی دروازه انتظار می خيلی

قدری  وقتی رفتيم اماميه، جماعت به. با خودم گفتم اين ھمه مردم از کجا خبر شده بودند. تر شد مان بيش شديم و تعجب

راه اماميه ھم آن موقع . قدر جمعيت باشد ای آن توانم بگويم تا آن زمان نديده بودم در تشييع جنازه که به حق میزياد بود 

 .پاشی کرده بودند پاش، آب يکی از دوستان داده بود مسير را با ماشين آب. خاکی و سخت بود

ھا خيلی ناراحت  مادر و خواھر. آور بود ايم تعجبکرد و اين بر تابی نمی زياد بی. جا بود پدر آن. جسد را در قبر گذاشتيم

» .ھا نخوابيدی تو بخواب پسرم، خيلی شب«: آن وقت بود که جمله معروفش را گفت. بودند، ولی پدر آرام و ساکت بود

ھا   در مجلس عزاداری ھم جماعت انبوھی آمده بودند؛ از دانشجوبعدا. تب و تابی در جماعت انداختو ھمين جمله 

مجلس عزاداری و تشييع جنازه صمد با شکوه و جلال . آموزان تا ھمکاران و دوستان و مردم محل  و دانشگرفته

صمد بھرنگی، به کوشش کيوان : منبع( .اما با اين حال جمعيت فراوانی بودترسيدند بيايند؛  حتی بعضی می. دبرگزار ش

  )١٢۶-١٢٣، ص ١٣٩٨نشر ثالث، چاپ اول، : باژن، تھران

 گشتيم و صمد را در زمانی که ما در کنار ارس دنبال صمد می«: گويد گی در قسمت ديگری از اين کتاب میاسد بھرن

ميز تحرير مخصوص او را شکسته . زديم مامورين ساواک به حانه صمد آمده و ھمه چيز را به ھم ريخته بودند داد می

ل خانه را مورد باز جويی قرار داده بودند، و چند کتاب و و اھ. ھايش را زير و رو کرده بودند ھا و يادداشت بودند و نامه

  ». اصلی صمد را که در آن طرف حياط بود نديده بودندهخان يادداشت ھم برداشته و برده بودند و خوشبختانه کتاب

  
 نمايی از مزار صمد بھرنگی

  

  : فرد دوم ساواک پس از سه دھه سکوت»پرويز ثابتی«ادعاھای 
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شريعتی به مرگ ! صمد بھرنگی شنا بلد نبود غرق شد! تختی خودکشی کرد!  نفر را به شاه داديم١۵٠٠طرح دستگيری 

  !طبيعی مرد

ام راجع به مسائل سياسی جاری کشور به  ھای تحليلی پس از سه ماه از آغاز خدمتم در ساواک، به علت گزارش«

تر در  ھای بالا ھمان ابتدا خواستم به رده   از. ھای سياسی در امور امنيت داخلی منصوب شدم رياست بخش بررسی

ھای  ھا و گروه ساواک و شخص پادشاه توجه دھم که تامين امنيت کشور تنھا از طريق سرکوب و مبارزه با سازمان

در طول دوران خدمتم در ساواک از ھر فرصتی برای مبارزه با عوامل فساد . پذير نيست مخالف و برانداز امکان

ھا مورد مواخذه و بازخواست قرار  ھای مستند ارائه دادم و چندين بار برای تھيه اين گزارش ارشاستفاده کرده و گز

 اسدالله علم وزير دربار و سپھبد ايادی و اميرھوشنگ دولو از نزديکان شاه به علت ١٣۵٠جا که در سال  تا آن. گرفتم

 ». من از طرف شاه تھديد به محاکمه نظامی شدمکردم عليه من به شاه شکايت بردند و اتھاماتی که به آنان وارد می

است، کتابی که در آن ثابتی پس از سه دھه سکوت، به » در دامگه حادثه«اين بخشی از يادداشت پرويز ثابتی بر کتاب 

حسين فردوست، تنھا شخصيت امنيتی قابل توجه در حاکميت پھلوی است . ھای عرفان قانعی فرد پاسخ گفته است پرسش

   ای لب به سخن نگشوده است، چرا که در  خاطرات خود را منتشر کرده و غير از او ھيچ شخصيت امنيتی عمدهکه کتاب

  .سه رئيس پيشين ساواک اعدام شدندالله نصيری و حسن پاکروان،  ھمان ابتدای انقلاب ناصر مقدم، نعمت

. التحصيل شد کده حقوق دانشگاه تھران فارغ از دانش١٣٣٧ در سمنان به دنيا آمد و در سال ١٣١۵پرويز ثابتی به سال 

 و روزھای منتھی به ۵٧او بلافاصله ھمکاری با ساواک، سازمان امنيت و اطلاعات کشور را آغاز کرد و تا آبان 

او که در چھار دوره ساواک تحت رياست تيمور بختيار، حسن . سقوط حکومت پھلوی لحظه به لحظه در ساواک بود

نصيری و ناصر مقدم در اين سازمان حضور داشت و فرد دوم بود، حالا در ھفتاد و پنج سالگی الله  پاکروان، نعمت

  ...تصميم گرفته است سخن بگويد و 

طلبان رونمايی شد و حتی اين گروه با عکس وی تظاھرات گذاشتند و از خدمات او به  ثابتی که اخيرا توسط سلطنت

  . حکومت پھلوی و شاه ستايش کردند

پنجاه متری شنا . (...) در ميان خنده و شوخی، لخت شدند و به آب زدند. ست در پشت پاسگاه جريان داشتارس در«

ھايش توی آب  بلافاصله برگشت و ديد که صمد تا بالای شانه» !دکتر! دکتر«: نکرده بود که صدای فرياد صمد را شنيد

ھت جريان آب، رو به سمتی که صمد بود، با تمام بلافاصله چرخ زد و در خلاف ج. زند است و ھراسان دست و پا می

ديد که جريان تند . (...) تقريبا نصف فاصله را طی کرده بود که صمد برای سومين بار صدايش کرد.  و پا زد قوا دست

 در )اين بخشی از روايت حمزه فرھتی است( ».ديد که جھان خاموش شد. ديد که صمد ناپديد شد. صمد را در خود بلعيد

  »ھای ديگر ھا و سال از اين سال «اب خاطراتشکت

سازد به اين  ای می دوزد و در نھايت پرونده ، برای صمد بھرنگی پاپوش می١٣۴٢رئيس اداره فرھنگ آذرشھر در سال 

ای که از حقوقش  ای که برايش ساختند و جريمه صمد از بابت پرونده. صمد در دبيرستان گفته خدايی وجود ندارد: جرم

او آدم . ِھايش از تھمت ناروايی که به او زدند، سخت شکوه کرده است ای نکرد؛ اما در متن نامه ردند گلايهکسر ک

ھم  ھايش نوشته است، آن ای از رازونياز شبانه با خدا و اشک در اندک نامه. گفت تر می توداری بود و از درونياتش کم

  .ناليدند میصرفا برای دلداری دوستانی که از تنھايی و گرفتاری، 

  !به کلاس اول بفرستيدم

ظن رئيس وقت اداره فرھنگ تشکر کرد و خواست که جای   از حسن١٣۴١مھر١ای در  صمد بھرنگی طی نامه

  .تواند با شور و رغبت درس دھد و مفيد باشد نويسد فقط در کلاس اول می او می. دبيرستان به دبستان منتقل شود
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بعد از اين درگيری . يقه شده و جنجال راه انداخته است به ه با رييس فرھنگ دستنويسد که چگون ای می صمد در نامه

اگرچه ظاھرا من شکست خوردم و ثلث حقوقی از «: نويسد صمد می. کند سوم حقوقش را کسر می وزارت فرھنگ يک

  » .دگذارن ّزند تو دھنش گلابيه نمی کسی که حرف حق می) مسلم است... (طرف وزارت فرھنگ جريمه شدم

آقای بھرنگی آدم «: کشان جمھوری اسلامی ايران درباره صمد بھرنگی ای، رھبر آدم الله خامنه  آيت دروغينادعای

صمد مسلمون بود؛ اما . ھا اينه که ھر مبارزی را به لطايف الحيلی به خودشون بچسبونن خب روش چپی. مسلمونی بود

  ».کننشون اينه که صمد را کمونيست معرفی  ھا تلاش اون

  
ھرگز نگفته بودند که اگر برف سنگين آذربايجان ارتباط «: نويسد در کتاب کند و کاو در مسائل تربيتی ايران میصمد 

. دوا و درمان افتادی و ماندی چکار بايد بکنی روستا را با خارج قطع کرد و نفت در ده پيدا نشد و خودت مريض و بی

. ام  به روستا رسيدم چنان شد که گويی در خوابی شيرين ناگھان دچار کابوس شدهاين بود که وقتی. مرا گول زده بودند

ش را به باد فراموشی سپردم و فھميدم که بايد  ھمه. باره دريافتم که تمام تعليمات مربيان دانشسرا کشک بوده  يک)..(.

  ».خودم برای خودم فوت و فن معلمی را پيدا کنم و چنين نيز شد

حق آموزش . آموزان شھری طراحی شده بود کنار گذاشت کارآمد آموزش و پرورش را که برای دانشھای نا صمد شيوه

ھايی مناسب حال  رسميت شناخت و روش کردند، به کودکان دور از مرکزی را که به زبان ديگری جز فارسی تکلم می

با پدران . مند کند دن و آموختن علاقهھا را به خوان ھايی برخاست که بتواند آن به جست وجوی راه. آنان در پيش گرفت

ھای آموزش  توصيه. ھا را به مدرسه بفرستند زد که فرزندان را به چشم نيروی کار نبينند و آن روستايی سروکله می

برخی در آموزش و پرورش شيوه . ھايش را در اختيار نھاد ھايش نقد کرد و پيشنھادھا و تجربه رسمی را در نوشته

  .کاستند فرستادند و يا از حقوقش می تر می پسنديدند و گاه او را به مناطقی دورافتاده  او را نمیپيشرو و انتقادی

محمدھادی محمدی، از مولفان کتاب تاريخ ادبيات کودک و از نويسندگان کتاب صمد ساختار يک اسطوره، درباره نقش 

ترين روشنگران ايرانی کار  شی از نخبه با مشارکت بخ١٣۴٠در دھه «: گويد و تاثير آموزگاری صمد بھرنگی می

باسواد کردن کودکان روستايی ھم در چارچوب سپاھی دانش و ھم به شکل آزاد آن با مشقت و سختی فراوان پايه گذاری 

  .شد

وزير ( پرداز برجسته آن پرويز ناتل خانلری اين حرکت متاثر از اراده ای بود که در حاکميت شکل گرفته و نظريه

ھمگرايی اين دسته از نخبگان که در مرکز آن کسانی مانند . بود که سپاھی دانش را به شاه پيشنھاد داد )فرھنگ وقت

ثمينه باغچه بان، ليلی ايمن، توران اشتياقی، معصومه سھراب، يحيی مافی، توران ميرھادی و ايرج جھانشاھی بودند و 

گی، محمد بھمن بيگی و عباس سياحی، سبب شد که نه در حوزه دور از مرکز يا پيرامونی آن کسانی مانند صمد بھرن
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ھای  تنھا اين گروه مبانی نظری سوادآموزی به کودکان توده ھای محروم ايرانی را تھيه کنند، که مھم تر از آن، سازه

  ».نھاد کودکی را خشت به خشت بالا ببرند

 و فرادستان فرودستان قربانيان.  استفبسيار روشن و شفانشين  ھای روستايی و کودکان حاشيه توصيف صمد از بچه

   .کند  به روشنی بيان می يعنی کودکان نيز، را درباره مخاطبان آثارش  طبقاتیفاصله صمد اين .اند گران ستم

ھايی بنويسد   مرا برای بچه قصه... «: خواھد ھا قھرمان داستان از نويسنده، صمد بھرنگی، می  اولدوز وکلاغ در مقدمه

ھايی که ھمراه  بچه. ١: ھای مرا بخوانند ھا حق ندارند قصه پس، اين بچه. باشند يا خيلی ھم نازپرورده نباشندکه يا فقير 

گفت که در  آقای بھرنگ می. آيند قيمت به مدرسه می ھايی که با ماشين سواری گران بچه. ٢. آيند نوکر به مدرسه می

  ».نازند لی ھم به خودشان میکنند و خي ھای ثروتمند اين جوری می شھرھای بزرگ بچه

ھايی ھست که بر پايه آن  در آثار صمد در ھر دو حوزه گردآوری و آفرينش، نشانه«: محمدھادی محمدی معتقد است

ای بس بزرگ و تاثير گذار در ادبيات کودکان  ماند، چھره توان اين گزاره شرطی را مطرح کرد، که اگر صمد می می

  ».يقی اين فرصت از او گرفته شداما در حالت حق. شد ايران می

  

  )٢٠١۵ اوت - ١٣٩۴شھريور ( نمايشگاه آثار صمد در تھران

ای از طرح جلد  گردان، برپا شده شامل ده اثر تجسمی و مجموعه اين نمايشگاه که به ھمت آرش تنھايی، ھنرمند و نمايش

  .گی اوستھا و اسناد مربوط به زند ھا، نامه ھای صمد بھرنگی، پوسترھا، عکس کتاب

من در جامعه ای زندگی می کنم که دچار فراموشی، «: ، گفته استآرش تنھايی در باره انگيزه برپايی اين نمايشگاه

افسردگی و روزمرگی شده و در اين ميان صمد يک عصيان است و من ھدفم اين بود که توجه مخاطب را به صمد 

ھايش ندارد و تبديل به يک  کند و کاری به شھر و شعبده  میرود توی يک روستا معلمی آدمی که می. بھرنگی جلب کنم

  ».تواند روی زندگی اطرافيانش تاثير گذار باشد شود که می الگو و اسطوره می

ھمين دليل، ھنر تجسمی در اين  کند که ھدفش جلب توجه دوباره به صمد بھرنگی بوده است و به  تنھايی تاکيد میآرش

  .کار اھميت ثانوی داشته است

من در اين مجموعه و دو مجموعه قبلی در باره غلامرضا تختی و فروغ فرخزاد سعی کردم که يک «: گويد  میوی

ھايی باعث شود که نسل  ھا جمع کنم و اميدوارم چنين نمايشگاه نامه تصويری و غير رسمی از اين شخصيت شناخت

  ».ھا فراتر رود د و قدمی از آنھای فکری و فرھنگی جامعه خود را بشناس امروز اندکی از توانايی

ھای صمد بھرنگی از جمله طراحی جلد  ھای جلد کتاب ھای ھنرمندان، برخی طراحی در اين نمايشگاه، در کنار نقاشی

ھای بھرنگی، پوسترھای تئاترھايی که با اقتباس از آثار بھرنگی به صحنه  آيدين آغداشلو برای کتاب مجموعه داستان

اش به نمايش گذاشته شده  نويس اين نويسنده به عزيز نسين و کارت آموزگاری دست اسنادی چون نامهچنين  اند و ھم رفته

  .بود

سی از صمد بھرنگی، در پی گسترش بذر آگاھی در ميان انويسندگانی دانست که به ت -درويشيان را بايد از زمره معلم

ھای آثار او را که تا  ترين درونمايه مھم -ين ولايتاز ا - نخستين مجموعه داستان درويشيان . ھای محروم بودند توده

  .کند  آشکار می،ساليان بعد تکرار شدند
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  ياد علی اشرف درويشيان در بازديد از اين نمايشگاه زنده

درويشيان و صمد بھرنگی، تاثير و تاثری برھم داشتند که پس از مرگ صمد سبب شد درويشيان راه بھرنگی را 

  :گويد درويشيان می. طريقی ادامه دھد به

ِزمانی که خبر فوت صمد را شنيدم در منزل بودم و . کنم دانم که بگويند جای صمد زندگی می من خودم را لايق اين نمی« ِ
خواستم ذھنم را آرام کنم و تا زمانی که شروع به  تنھا می. برد خوابم نمی. زدم شب در راھرو قدم می ِتا ساعت دو نيمه

  ».را آن زمان نوشتم» صمد جاودانه شد«. رامش را نيافتمنوشتن کردم، اين آ

درويشيان و تنی چند از ھم نسلان او مانند امين فقيری و منصور ياقوتی قدم در راھی گذاشتند که صمد بھرنگی و 

 بر به معلمی به روستا رفتند تا ھم چراغ دانش را بيافروزند و ھم زندگی روستاييان را. بھروز دھقانی گشوده بودند

آنان خرافات روستايی را نيز . نگاه اينان به روستاييان نگاھی مھرورزانه و در عين حال انتقادی است. کاغذ نقش کنند

جويانه، فاصله طبقاتی و  طلبانه و عدالت خواھانه، برابری ھای آزادی دليل گرايش که به کنند ضمن اين بينند و نقد می می

  .دھند بينند و نشان می ی دستان را میشکاف پرناشدنی بين ثروتمندان و تھ

ھای مردم ايران مجموعه مفصلی از  افسانه. توجه وافری داشت اين نويسنده مردمی و فرودستان، به فرھنگ مردم ھم 

  .فرھنگ عامه است که به ھمراھی رضا خندان مھابادی گرد آورده است

  

  خسرو گلسرخی

ھای جامعه را با  انداز محروميت  گرفت، چشم ُاش گرمی عشق در سينهصمد بھرنگی با عشق به مردم و آتشی که از اين 

ھا  اين معلم محرومان از بچه» بھرنگی«. ھاست در آثارش تصوير کرد درنگ در تضادھايی که خاستگاه اين حرمان

بايد راھی ھا آموخت که  اين بخشش او به بچه. ھای محروم گرفت و به آنان بخشيد اش را از بچه مايه آغاز کرد، جان

ھا فھماند که ھيچ  او به بچه. وار آن سوی صورت را نيز آمادۀ خوردن سيلی کرد توان مسيح نمی. جست تا ايستاد و گرياند

 او در هپوش ژند اين علتی دارد و اگر تن. گردد، گناھی ندارد نان به خانه بازمی پدر اگر بی. آيد دنيا نمی ای پولدار به بچه

  .خرد علتی ديگر میمدرسه، تحقير برايش 

  

  : زيبای خسرو گلسرخی از صمد بھرنگی خاطره

ھا کتاب مبتذل عشقی  گذاشت بچه نمی. آموزان باشد آمد، کارش اين بود که مواظب خريد دانش ھر وقت به کتابفروشی می

 خيلی اصرار خواست کتاب جنايی بخرد رود که صمد روزی به کتابفروشی آمده بود، به جوانی که می يادم نمی. بخرند

  .کرد که منصرف بشود، جوان نپذيرفت
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ھر طوری بود آدرس جوان را . طور حرف بزند هدانست که چ  صمد چون معلم بود می.ای نکرد اصرار صمد فايده

  .گرفت

 خودش خريد و برای جوان خواست او بخواند را ھايی که می خواه خود را خريد و رفت، ولی صمد کتاب جوان کتاب دل

» ارس«به » صمد«. فروشی آمد و سراغ صمد را گرفت، ولی صمد رفته بود ھمين جوان، بارھا به کتاب .پست کرد

  .پيوسته بود

 

 :ھای صمد بھرنگی کتاب

 کتاب تلخون

 نام کتاب بی

 کتاب عادت

 کتاب پاره پاره

 ھا کتاب اولدوز و کلاغ

 کتاب کندوکاو در مسائل تربيتی ايران

 ھای کتاب افسانه

 جالا، قوشما جالارکتاب تاپما 

  گو کتاب اولدوز و عروسک سخن

 کتاب کچل کفترباز

 کتاب پسرک لبوفروش

 کتاب افسانه محبت

  کتاب ماھی سياه کوچولو

 کتاب کلاغ سياھه

 اش کتاب پيرزن و جوجه طلايی

 کتاب يک ھلو ھزار ھلو

  ساعت در خواب و بيداری٢۴کتاب 

 کتاب کور اوغلو و کچل حمزه

 ناتمام - ھا ھا و آدم سکھا، عرو کتاب کلاغ

 ھا ما الاغ! کتاب آه

 کتاب دومرول

  دبستان٣ و ٢ھای  نگاری برای کلاس انشا و نامه کتاب

 آذربايجان در جنبش مشروطه کتاب

 الفبا ويژه کودکان آذربايجان کتاب

 اھميت ادبيات کودک کتاب

 مجموعه مقالات کتاب

 فولکلور و شعر کتاب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

 

 ھای صمد بھرنگی ترجمه

ھايی از انگليسی و ترکی استانبولی به فارسی و ترکی آذربايجانی داشته که  ھرنگی، در طول فعاليت خود ترجمهصمد ب

 :موازد زير اشاره کرد  توان به ھا می آناز ميان 

احمد «، »مھدی اخوان ثالث«شامل ترجمه شعرھايی از : زبان  اشعار معاصر از چند شاعر فارسیھایدفتر  ازترجمه

 »نيما يوشيج«و » روغ فرخزاد، ف»شاملو

 باد قانون و چند داستان ديگر کتاب زنده،) ترکنوشته چند نويسنده(  کتاب خرابکار

ھايی است که در  از جمله ترجمه… و» ناظم حکمت«، »مظفر ايزگو«، »مامين سيبيرياک«، »عزيز نسين«آثاری از 

  .کارنامه بھرنگی به ثبت رسيده است

  

  قصه برای کودکان

  سالگی  اولين داستان، در نوزده» عادت«

  ھا اولدوز و کلاغ

  اولدوز و عروسک سخنگو

  پسرک لبوفروش

  علی و دختر پادشاه قوچ

  ماھی سياه کوچولو

  کجل کفترباز

  يک ھلو و ھزار ھلو

  »شقارانقو«با نام مستعار  کتاب ھفته ھای بومی آذربايجان، انتشار در سالگی، برگرفته از داستان  در بيست» تلخون«

   و دو ساعت در خواب و بيداری چھل

  سرگذشت پسرک دھاتی

  ھا ھا و آدم ھا،عروسک کلاغ

  . و دو ساعت در خواب و بيداری چھل

  

  ھای آذربايجان افسانه

  تحقيقات فلکوريک و تربيتی و اجتماعی

  کندوکاو در مسائل تربيتی ايران

  )با بھروز دھقانی( ھا متل و چيستان

  جلد اول) ا بھروز دھقانیب( ھای آذربايجان افسانه

  جلد دوم) با بھروز دھقانی( ھای آذربايجان افسانه

  پاره پاره

  الفبا برای کودکان روستايی

  آذربايجان در نھضت مشروطيت ايران
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  ماھی سياه کوچولو

  ١٣۴٧کتاب برگزيده کودک در سال

  دريافت جايزه ششمين نمايشگاه کتاب کودک در بلون ايتاليا

  ١٩۶٩ينال براتيسلاوای چکسلواکی در سال  دريافت جايزه بی

  .چاپ رسيد ھای نسخه اصلی فارسی به ترجمه به چندين زبان دنيا که ترجمه سوئدی آن با نقاشی

 .اھدای جايزه ھانس کريستين آندرسون برای تصويرگری اين اثر به فرشيد مثقالی

***  

 ساده و روان و جذاب بودن قلم ،در مورد آثار صمد بھرنگی جالب و مورد توجه  توانيم تاکيد کنيم که نکته در پايان می

است که در کنار مضمون آثار، به برقراری ارتباط مخاطب با آثارش و ماندگاری آن بعد از گذشت بيش از نيم قرن 

  .کمک کرده است

 تلاشش برای ھای آذربايجان، تعليم عشق و محبت و صميمت به کودکان و صمد بھرنگی در کنار پرداختن به افسانه

 تربيت کودکان، تاريخ، ھنر و ادبيات، دستور زبان  ساختن دنيای بھتر از راه تعليم و تربيت، مجموعه مقالاتی درباره

  . ھم دارد… آذربايجانی و 

دانند که بين سادگی شعر و  پرداز شعر کودک می  او را نخستين نظريه بھرنگی نخستين چھره ادبی است که

بھرنگی از دسته نويسندگانی است که بنا به دوران سياسی زمانه . شد گانه مرز قائل می مات بچه کل چيدن سرھم پشت

ھايش، کافر و مرتد  دليل انديشه و تلاش رو شد و گاه او را به سو با ستم روبه خود در ادبيات داستانی، از ھمه

ھای مردم  ھا و قصه ھنگ عامه ملتھراسد با گردآوری فر اما صمد، گويی چون بيدی که از بادی نمی .خواندند

   .آذربايجان، گامی محکم در معرفی ادبيات شفاھی ايران برداشت

با شاگردانش دوست بود و بعد از پايان مدرسه اين . خطاب نکنند» آقا«و » جناب«گفت، او را  به شاگردانش می

. خوش  بود و به دوستی با شاگردانش دلنياز از لقب و افتخاری صمد بی. کرد دوستی ادامه يافت و به آن افتخار می

خواست آن را بخوانند تا مطمئن شود داستان سطحی نيست و چاپ آن  از شاگردانش می صمد قبل از چاپ ھر داستان

  .مفيد است

  ».ھانس کريستين اندرسن ايران«: اند شايد بھترين تعريف ھمان لقبی باشد که به او داده

 ٢٠٢٣ت سگ اام سی- ١۴٠٢ -  سنبله- شنبه نھم شھريور پنج

  

  :منابع

 فراھتی حمزه ديگر ھای سال و ھا سال آن-

 صمد برادرم بھرنگی اسد-

  صمد مرگ راز دھقانی؛ اشرف-

  ١٣۴٧آذر١٨، ۵، منوچھر ھزارخانی، آرش، دوره دوم، شماره »بينی ماھی سياه کوچولو جھان«-

  ١٣۵٢اشرف درويشيان،  ، علی»صمد جاودانه شد«-

  ١٣۵٨شھريور١۵، ۶ره ، سال اول، شما»کتاب جمعه«-

  نوشته اسد بھرنگی» برادرم صمد«-
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  ، محمدھادى محمدی و علی عباسی»صمد، ساختار يک اسطوره«-

 ١٣٧٢، رضا رھگذر، »)ھا و آراء صمد نگاھی ديگر به قصه( صمد آن گونه که بود«-

 ١٣٨٣: رمصمد بھرنگی، به کوشش اسد بھرنگی؛ انتشارات بھرنگی؛ چاپ چھا: ھای بھرنگ؛ نويسنده قصه

 ١٣۴٨:  صمد بھرنگی؛ انتشارات شمس؛ چاپ اول؛ھا  مقاله مجموعه

 .١٣۵٧: اسد بھرنگی؛ انتشارات اميرکبير؛ چاپ اول: ھای صمد بھرنگی؛ گردآورنده نامه

 


